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 بسم االله الرحمن الرحیم

 اعدائهم اجمعین  الدائم علی لعن الخلقه محمد وآله الطاهرین و السلام علی خیر وه الصلوالحمد الله رب العالمین و

 من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین

 را عرض کرده ایم کـه       مباحث مختلفی ) ع(یکم ماه رمضان با محوریت حضرت امیر       ما در سالهای گذشته درشب بیست و      

 .به یادآوری اجمالی رؤوس آن مباحث برای ورود به مبحث امشب نیاز مبرم داریم

جلوه ای از اسم اعظم خداوند است در عـالم کـون ، عـالم ابـداع و در             ) ع(در باب حضرت گفته ایم که نام علی         

 .عالم امر

حـق تعـالی چـون در عـالم ارادۀ      1. د شیئاً ان یقول له کُـن فیکـون   انـمّا امَْرُهُ اذا اَرا;اسم اعظم خداوند آن اسمی است که 

باید برای وجود بخشـیدن بـه آن شـئ بـا     . بلافاصله موجود خواهد شد» باش« خلقت چیزی را کند به محض اینکه گوید       

 خداوند اشیاء    »علی« من   به سبب نام  . باِسمْی خَلَقَتْ الاشیاء  : مولا امیرالمؤمنین می فرماید   . باش: استفاده از یک نامی بگوید    

  2.را خلق کرد

و اذ قـال ربـک للملائکـه انـی جاعـل فـی الارض               : خداوند می فرماید  .انسان کامل است  ) ع(و باز گفتیم که علی    

این جانشـین همـان     .  بیاد آور آنگاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود من می خواهم در زمین جانشینی برگمارم                3…خلیفه

 خصوصیت را قائل هستند که ما با جستجو در بین کلمات            5مفسرین وحضرات عرفاء برای انسان کامل       .انسان کامل است    

 . خصوصیت را در ایشان یافتیم5هر ) ع( حضرت امیر

افضل الناس بعد از پیامبر است لذا انتخاب او به عنوان جانشین بلافصل پیامبر خـدا                ) ع( بیان کردیم که علی    نیز و

 .عقلاً واجب است 

ین فضیلت را از مقایسه کلمات حضرت که منتخب خدا و رسول برای امر ولایت است با کلمات دیگرانـی کـه منتخـب                        ا

 .مردم برای  امر ولایت و رهبری بودند پیدا کردیم

    اگـر دیدیـد کـج       روم همـراهیم کنیـد و       شود، اگر دیدید راست مـی       مکرر شیطان بر من وارد می     : در رخدادی ابوبکر گفت   

 . م راهنمائیم کنیدمی رو
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همه مـردم از عمـر دانشـمندتر هسـتند           .کَلُّ النّاس اَفْقهُ مِنْ عمَُر حَتَّی المُْخَدرات فیِ الْحِجال        : ای عمر چنین گفت     در واقعه 

 .حتی زنان پشت پرده

 .شد لاک می اگر علی نبود هر آینه عمر ه؛خود هفتاد بار به این معنی اعتراف کرده است که لولا علیٌ لهلک عمَُر

 سینۀ من   ؛انَِّ ههنا لعَِلمْاً جمَّا   « : کردند فرموند   اما مولایمان حضرت امیرالمؤمنین درحالی که با دست به سینۀ خود اشاره می            

از  .»مردم از من سوال کنید قبل از آنکه مرا از دست بدهید           لُونی قَبْلَ انَْ تَفْقِدُونی      ایّها الناس سَ   «.»مملو از جمیع علوم است    

 .بین این سه معلوم است که باید چه کسی را انتخاب کرد

 . یا از راه ذات است و یا از راه افعال و یـا از راه گفتـار                 ،بخواهیم موجودی را بشناسیم    که اگر  همچنین مطرح شد  

 ؛ االله و أنـا    یا علی ما عَرَفَـک الـّا      « :،آن صادق مصدق فرمود     ) ص(ممکن نیست ،که پیامبر     ) ع(  شناخت علی  ،امّا از راه ذات   

 این فرمایش حکایت از غیر ممکن بودن شناخت ایشان از راه ذات را دارد، کـه او ممکـن                  . »نشناخت تو را مگر خدا و من      

ذاتی اسـت   او. ممکن نیست) ع(از راه صفات و افعال هم شناخت علی .الوجودی است که لباس واجب به تن کرده است  

چگونه ممکن است یتیم نوازی و رأفت با شجاعت، سـخاوت بـا             . داد است مجمع جمیع صفات متضاد است ،جمع اَضْ       که

 در یک نفـر آنهـم بـه         …قناعت، حکومت با زهد، پرداختن به امور خلق با عبادت که برقراری رابطه است با حق تعالی و                 

آورد   انسـان ره  این صفات که کنار یکدیگر قرار می گیرد جز تحیـر بـرای              . شهادت همگان به نحو تمام و کمال یافت شود        

از حیث گفتار و کلام شخصیتی که فصاحت و بلاغت عرب به او زنده شد ، در رابطه با کلام او گفتـه انـد                         . دیگری ندارد 

بـه حـق    . تر از کلام خداونـد و بـالاتر از کـلام بشـر اسـت                کلامی پایین .که کَلامه دونَ کلام الخالق و فوقَ کَلام المَخلوق          

 :شهریار زیبا سروده است

 تـی راـلک لافـه مـم شــرم چه نامیـّـمتح            ه خدا توانمش خواند نه بشرتوانمش گفت                               ن

و نیز از معتبرترین روایات شیعه و سنی در باب فضائل ایشان قلیلی از دریای بیکـران آن کرامـات را گفـتم و در                         

م که نه در حق ایشان دچار غلو بشوم و نه حدیث جاعلان را بگویم چـون جاهـل                   این زمینه راه انصاف و اعتدال را پیمود       

 .به این مواضع نیستم
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 علیّ خَیْرُ الْبَشَر و     «:و باز فرمود    . » علی در ذات حق پوشیده شده است       ؛ علیّاً ممَْسوسٌ فی ذاتِ االله        انَِّ «:رسول خدا فرمود    

 . »است ،هر که این را منکر شود به تحقیق کافر شده استبهترین بشر ) ع(  علی؛مَنْ اَبی فَقَد کَفَرَ

که در بـاب فضـائل      …حدیث طیر، منزلت، بساط، مؤاخات، کسر اصنام ، ولادت در بیت االله، ردّ الشمس، حدیث ثقلین و                

 .اوست و در این ضیق وقت مجال گفتن آن نیست

 ؛ مُحَفّن بن ابی محفّن ظبیّ در شام بـر           که ازآن جمله است   ) ع(  دشمن و دوست را در باب علی       و باز گفتم سخن   

 سال از زمـان رسـالت پیـامبر را مشـرک بـوده      21معاویه فرزند ابوسفیان است سردسته مشرکین مکه که       (معاویه وارد شد  

است و در سال هشتم، سال فتح مکه از روی ترس اسلام آورد ، مادر معاویه نیز هند دختـر عتبـه اسـت کـه عتبـه نیـز از                               

از : آیی؟ گفـت    از کجا می  :  معاویه پرسید    ) به مخالفت و لجاجت با رسول خدا         رکین مکه بوده و معروف است     رهبران مش 

آیـی؟    از نـزد چـه کـس مـی        :معاویه پرسـید    .پیش مردی که بسیار ترسو است، بسیار بخیل است و اصلاً سخن دان نیست               

ت؟ تمام شجاعان عرب آرزوی پیروزی در نبرد بـا او           علی ترسو اس  :معاویه گفت   . از نزد ابوالحسن علی بن ابیطالب     : گفت

کنـد،    را با خود به گور بردند، علی بخیل است؟ اگر او در خانه از طلا و کاه داشته باشد اول طلا را در راه خدا انفـاق مـی                            

سـت  ای معاویه اگر چنین ا    :محفّن گفت   . علی سخن دان نیست؟ فصاحت و بلاغت را او در بین عرب متداول کرده است              

مشـکل مـن بـا علـی ایـن نیسـت کـه علـی                : دهی؟ معاویه در پاسخ گفـت       گویی پس چرا حکومت را به علی نمی         که می 

ترین فرد برای حکومت است مشکل ما با علی بـر سـر دنیـا اسـت مـن در                      صلاحیت حکومت را ندارد بلکه علی شایسته      

دهد، والمُلک عَقیم  ما هم         برسد به ما چیزی نمی     حکومت طالب دنیا هستم و علی دنیا را طلاق داده است اگر به حکومت             

 .        الفضل لما شَهِد به الاَعداء  فضلیت آن است که دشمنان به آن اعتراف داشته باشند .دهیم به او نمی

 الگو برای تبعیّت است

 بگویم ؛ را در سالهای گذشته عرض کردم تا این را ) ع(این همه از خصوصیات، کمالات و مناقب حضرت علی 

اگر چه این کمال طلبی و کمال گرایی در او به عنوان یک اصـل فطـری                 . انسان موجودی است که فطرتاً کمال طلب است       

موجود است اما در تعیین این کمالات راه درست را نپیموده است بنابراین این موجود کمال گرا همواره بـه دنبـال الگـو و           

 کامل که بتواند به او اعتماد کند تا به هدف خودش یعنی نیل به کمالات شایسته                 در مسیر کمالات الگویی   .اسوه بوده است    



 

4 

اما هدف از انتخاب الگو این است کـه از آن تبعیـت             . بنابراین انتخاب الگو مطابق با نیاز فطری او است        . شأن انسانی برسد  

سنه لمن کان یرجوا االله و الیومَ الاخِرَ و ذَکـَرَ االله             لَقَد کان لکم فی رسولِ االله اسوه ح        «:فرماید  بشود آنچنان که قران کریم می     

مسلما برای شما در زندگیتان رسول خدا سرمشق نیکویی است برای کسانی که خواهند به رحمت خداوند برسند و                   . کثیراً

 .»در روز قیامت سرافراز باشند

لذا قانون الگوها تبعیت کردن از آنهـا  .  است روش پیامبر برای ما الگو،برای رسیدن به رحمت خداوند و یک رستاخیز آباد        

چرا که مثلیت در فلسفه باطل است، فلاسفه می فرمایند اجتماع مثلین باطل و محال اسـت  لـذا                    . باشد نه مثل آنها شدن      می

حال کـه لازم اسـت از الگـو تبعیـت کـرد لازم اسـت آن الگـو از                    .اگر نمی توان مثل الگو شد ولی باید از آن تبعیت کرد             

که اگر این خصوصیات را دیگران هـم داشـتند دیگـر            . خصوصیات و فضائلی برخوردار باشد که در دیگران موجود نباشد         

ما فضائل علی بن ابیطالب را گفتیم تـا بیـابیم کـه ایـن فضـائل در دیگـران نیسـت ولـذا او         . دلیلی نداشت به او اقتدا کنند     

 .شایستگی سرمشق بودن را دارد 

شک کسی را که از تو پیروی می کند هدایت خـواهی کـرد ، آن کـه بـا                      بی! ای علی : ه امیرمؤمنان فرمود  در حدیثی پیامبر ب   

 و در حدیث دیگر رسـول خـدا بـه عمـار             4.روش تو و سیرۀ تو مخالفت کند به طور قطع تا روز قیامت گمراه خواهد بود               

م مردم به راهی دیگر روان هستند، بـه راه علـی بـرو              رود و تما    اگر دیدی علی به تنهایی از یک راه می        ! ای عمار : فرمودند  

 .5کشاند و تو را از مسیر هدایت و رستگاری خارج نمی سازد  زیرا او تو را به گمراهی نمی

با توجه به این امور که انتخاب اسوه و الگو مطابق است با یک نیاز فطری که، انسان فطرتاً موجودی است کمال گـرا و از                          

یابی به کمالات به تنهایی ممکن است راه را اشتباه برود باید از بین الگوها کسی را انتخاب کند که او را                       طرفی چون در راه   

 .ولذا آن الگو باید دارای فضائل و خصوصیتهایی باشد که بتوان با وجود آن ویژگیها به آن الگو اعتماد کرد. گمراه نکند

 :سیره حضرت

وجـود دارد اوبـرای   ) ع(خصوصیات و فضائلی که در حضرت امیرالمومنین علی   با توجه به دو حدیث پیامبر که گذشت و        

ایـن روش   . سیره بعضی روش عملـی در زنـدگی         . اقتدا کردن در راه و روش زندگی  بهترین شخص بعد از پیامبر  است              

 : توان در هفت بخش تقسیم کرد می) ع(عملی را در مورد مولی امیرالمومنین علی 
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     سـیره قضـائی     ) سـیره اقتصـادی  و     )اسـی  ه   یسـیره س  )د  سـیره اجتمـاعی   ) سـیره خـانوادگی  ج     ) بسیره عبـادی      ) الف

 سیره نظامی)ز

 او یگانه شخصیتی است که در خانه خدا چشم به جهان گشود چنین مولودی آنچنان خدا را می شناسـد کـه                   :سیرۀ عبادی 

 اِنیّ لعََلی یقینٍ مِنْ ربـّی و غیـر شـهبهٍ مِـنْ              «:حضرت فرمود .رسد    او را با چشم جان می بیند و دربارۀ او به کمال یقین می             

از آن  . ما شکَکَْتُ فی الحق مُـذْ اُریتُـه       «  .» ایم وتردیدی در دینم ندارم     من درباره پروردگارم به سر منزل یقین رسیده       . 6دینی

                      7. »زمان که خدا را دیدم هیچگاه در مورد او شک نکردم

در . با این حساب جهان بینی حضرت یک جهان بینی شهودی است مبتنی بر ادراک حضـوری ذات حـق بـه شـهود قلبـی          

از ایـن حـدیث فهمیـده        .» خداوند را نشناخت مگر مـن وتـو         8. یا علی ما عَرفََ االلهَ الِّا اَنا و اَنْتَ           «:ایدفرم  حدیث پیامبر می  

ایـن معرفـت    . شود که جنس شناخت و معرفت رسول االله و حضرت علی نسبت به خدا بـا سـایر شـناختها فـرق دارد                        می

لذا حضرت نماز خواندن را زیـارت خداونـد         . گردد   می ادراک حضوری است به شهود قلبی که انسان کامل از آن بهره مند            

هنگام زیارت معبود فرا رسیده است ، زمان مناجات و پذیرفتـه            : فرماید  در تفسیر قد قامت الصلوه  چنین می       . تلقی می کند  

ی و  شدن خواهشها و برآورده گشتن حاجات رسیده است ،زمان راه یابی به درگاه حق و کرامت خداوند ، عفو و خوشنود                    

 9.آمرزش خداوند رسیده است 

در جنگ صفین امیرالمومنین علی گاه می جنگیـد و گـاه        : لذا برای این عبارت آنچنان اهتمام داشت که ابن عباس نقل کرد           

به خورشید نگاه می کنم تا وقـت نمـاز را           : از حضرت سوال کردم که این چه روشی است؟ فرمود           . کرد  آسمان را نگاه می   

گوید از حضرت سوال کردم آیا شما در جنگ مجال فکر کردن به چیز دیگری را                  ابن عباس می  .ز دست ندهم  بدانم و آنرا ا   

جنگیم؟ آیـا بـرای غیـر از          ما برای چه چیزی با آنان می      : توانید به نماز فکر کنید؟ حضرت فرمودند        هم دارید؟ یعنی آیا می    

  10.نماز است که با آنان می جنگیم

آن حضرت هنگام نماز رنگ چهره اش به حدی تغییر مـی کـرد              : فرماید  می) ع( بود که امام صادق    حالش برای نماز آنچنان   

کرد که گویی جز این        آنچنان در نماز حضور پیدا می      11.اش آشکار و مشهود بود      که این تغییر حالت به طور کامل در چهره        

ای انداختند و حضرت مشغول نماز         سپاه سجاده  برای حضرت در بین دو    : اند  مورخان نوشته .نماز چیز دیگری وجود ندارد      



 

6 

شد به دور از هر گونه هیاهو با اینکه از دو طرف سپاه، بارش تیر بود اما حضرت به آنها توجـه نداشـت و غـرق در راز و               

او . دمهیچ مناجاتی را محزونتر و جانسوزتر از مناجات علی بن ابیطالب با خداوند ندی ـ             : گوید   ابودرداء می  12.نیاز خود بود  

خدایا چه بدیهایی که از من در برابر تو سر زده اسـت و              «: کرد آنگاه می گفت     خود را در بین نخلستانها از مردم مخفی می        

چه گناهانی را که مرتکب شده ام و تو با کرامت از آنها چشم پوشی نمودی و آنها را پنهان                   . ای  تو با نعمتهایت پاسخم داده    

یان و سرپیچی در برابر تو سپری شد و نامه عملم پـر از گنـاه گردیـد غیـر از بخشـش تـو               خدایا اگر عمرم در عص    . کردی

بـه  : فرمایـد   مـی ) ع(حضرت صادق   13. شد  گریست و بیهوش می     گفت و می    می» .آروزیی و جز به رضایت تو امیدی ندارم       

داد نبود مگـر علـی وبـه          نجام می خدا سوگند پس از وجود نازنین پیامبر کسی را یارای انجام دادن اعمالی که آن حضرت ا                

خدا سوگند هیچ آیه و حکمی بر پیامبر نازل نشد مگر آنکه به دلیل اعتمادی که به علی  داشت و طاقتی که در او بر انجام                           

  14.گذاشت عمل بود فقط با او در میان می

به خدا  : نچنان بود که فرمود   آ) س(حضرت فاطمه زهرا     به همسرش ) ع( مهر و شفقت امیرالمؤمنین علی       :سیره خانوادگی 

سوگند هیچگاه فاطمه را به اکراه به کاری وا نداشتم و او را ناراحت نکردم و خشمگین نساختم تا خداوند او را نزد خـود                         

 ـ   : فرماید   امام صادق می   15. هایم را از یاد بردم      ها و غم    ها واندوه   کردم همه ناراحتی    هرگاه به او نگاه می    . برد   ه امیر مومنـان ب

 با اینکه رسول خدا برای این خانواده کارها را تقسـیم نمـوده بـود و                 16. کرد  آورد خانه را جاروب می      خانه هیزم و آب می    

وظیفه علی را کار بیرون و وظیفه فاطمه را کار درون منزل مشخص کرده بود اما حضرت امیـر در کارهـای خانـه فاطمـه                          

 .کرد زهرا را یاری می

ادا به زنان خود ستم روا دارید آنان را از حق خویش محروم نسازید هر کس بـه انـدازه یـک درهـم          مب: فرمود  می) ع(علی  

گوشت برای همسر و فرزندان خویش تهیه کند مانند کسی است که برده ای از فرزندان حضـرت اسـماعیل را آزاد کـرده                        

 . کسری حقوق دارد این جمله بدان معنی است که هر زنی به حسب موقعیت اجتماعی خودش ی 17.است

اساساً در برخـورد بـا مـردم دو روش مـی تـوان در پـیش رو        .ایشان قائل به حقوق و کرامت انسانها بود :  سیرۀ اجتماعی 

 :گرفت داشت
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. احترامی به دیگران و تحقیر کردن مردم، که روش فرعون بوده  فَاسْتَخفَ قَومَْه فَاَطاعوه                 رفتاری مبتنی براهانت و بی     )الف 

  .18ون مردم خود را تحقیر کرد و آنان از او پیروی نمودندفرع

بـرای  . حضرت امیر در رفتارهای اجتماعی با مردم طرفدار روش دوم بودند          .  رفتاری مبتنی بر احترام به حقوق دیگران       )ب

. رجوع کـرد  توان در این زمینه می توان به دستورالعمل حضرت امیر به مالک اشتر                دسترسی به سیره اجتماعی حضرت می     

 :در دیدگاه امیرالمؤمنین مردم  به دو دسته تقسیم می شوند

خداونـد فرمـوده    . دسته اول که برادران دینی او هستند و دسته دوم کسانی که با برادران دینی در آفرینش یکسـان هسـتند                    

 . ایم ما  فرزندان آدم را باکرامت خلق کرده. لقد کَرمّنا بَنی  آدم: است

آن  .در دوران خلافت خویش با یک شخص اهل کتاب برخورد کرد            ) ع(که روزی حضرت امیر   : رمایدف  حضرت صادق می  

مقداری از راه را با هم آمدند       .عازم کوفه هستم    : شناخت از ایشان پرسید مقصدت کجاست؟ امام فرمود         مرد که امام را نمی    

از راه کوفه نرفتند و با آن مردمقداری از راه را           ) ع(یشد، امّا عل    تا به یک دو راهی رسیدند که مسیرشان از یکدیگر جدا می           

عـازم کوفـه   : مگر نگفتی عازم کوفه هستی پس چـرا از آن راه نرفتـی ؟ امـام فرمودنـد     : آن شخص پرسید. هم مسیرشدند 

ا دسـتور   هستم اما خواستم مقداری از راهت را با تو همراهی کرده باشم تا حق رفاقت را به جا آورده باشم ،چون پیامبر م                      

داده است که هرگاه دو نفر در راهی هم مسیر شدند برگردن یکدیگر حق پیدا می کنند لازم است شخص، رفیق راهش را                        

بی شک هرکسی پیرو این مرد شده سـت بـه خـاطر اینگونـه               : آن مرد اهل کتاب گفت    . هنگام جدایی چند قدم بدرقه کند     

این چنین است که انتخاب علی بـه عنـوان الگـو انسـان را      19.شما در آمدم  رفتار بزرگوارانه او بوده من هم به کیش پیامبر          

 .کند گمراه نمی

. کردند تا شخصیت سائل بـه حـال خـودش بـاقی بمانـد                 در برخورد با طبقات محروم جامعه روشی را اتخاذ می         ) ع(علی

 در چهرۀ آنان نمایـان نشـود و         حاجتمندان حاجت خود را روی کاغذ بنویسند تا هم خواری درخواست          : فرموند  ایشان می 

  کارگزار ایشان، درآمد مِلک شخصی حضرت را برایشان آورد حضرت بلافاصله آن درآمد را بین                 20.هم به مرادشان برسند   

عصرهمان روز علی را دیدم که شمشیر خود را برای فروش آورده اسـت تـا بـرای                  : گوید  آن کارگزار می  . فقرا تقسیم نمود  
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ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر نَفْس خـود و کسـی تـا              . این نوع بخشش نهایت ایثار است     . تهیه نماید خانوادۀ خود نانی    

 .تسلط کامل بر نَفْس خود نداشته باشد نمی تواند دیگران را برخود مقدم بدارد

 تـا ایـن مقصـود     گذشـتند   روش حضرت امیر در خوراک این بود که طعام حلال میل فرماید لذا گاه از هفتاد لقمه مباح می                  

شکمهایتان را مقبره حیوانات قرار ندهید با این روش نفْس سرکش را به ریاضت عادت دهیـد                 : می فرمودند . حاصل بشود 

ایـن  . این روش برای حضرت امیر در زمانی بود که ایشان درآمدی از اموال و املاک شخصی خود داشتند                   . تا طغیان نکند  

ود که با فقرا همدم باشند تا آنچه را که  آنها جبراً می چشـند حضـرت از روی اختیـار                      نحوۀ از زندگی اولاً از این جهت ب       

 . خود بچشند و ثانیاً از این جهت بود که نفْس را به ریاضیت عادت دهند تا سرکشی نکند

تلـف زنـدگی    در زمینه سیره، احادیث بسیار زیادی وجود دارد که بیان کننده روش زندگی مولی امیرالمومنین در ابعـاد مخ                  

 .است ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم

چقـدر شـبیه ایشـان زنـدگی        ) ع(آنچه که مهم است این است که ما به عنوان مأموم ، مرید، محب و شیعه حضـرت امیـر                     

وجـه تشـابه بـین      . کنیم و به چه میزان روش حضرت ، در زندگی ما نقش دارد؟ ره آورد این بحث نقـدخودمان باشـد                      می

را پیدا کنیم، اگر وجهی بود امیدوارم باشیم که در صراط مستقیم ایشان هسـتیم واگـر نبـود                   ) ع(ن و ائمه معصومین     خودما

 .تجدید نظر کنیم 
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